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خداحافظ سپانلوی بزرگ

ــت، یک بزرگ، چه  � ــفر ابدی یک دوس در مرگ و س
ــاعر  ــت. نوجوان و محصلی ش ــوان گفت و نوش می ت
ــش «پیاده روها»، با  ــودم که با منظومه بلند و متفاوت ب
ــت زمانی که بسیاری  ــنا شدم. درس ــعرش آش نام و ش
ــعر معاصر را در زبان و ذهن و کلام فروغ و سپهری  ش
می جستند و گروهی دیگر که از موج نو رها شده بودند، 
ــتن ها و گفتن های بسیار با یداالله رویایی در  بعد از نشس
ــار بیانیه شعر حجم،  ــا و انتش کافه نادری و کافه نکیس
ــعر خود را در رهاشدگی  ــتی ش درنهایت قامت و هس
ــترک و مستقل  ــعر دگر یافتند و مجموعه های مش و ش
ــند و  ــعر محض ناب برس ــاید به ش ــار دادند تا ش انتش
این درست زمانی بود که دکتر رضا براهنی با نقد و ستیز 
ــه را به باد نقد و انتقاد  ــی، هم قلمی در مجله فردوس
ــام بود که محمدعلی  ــت در همین ای گرفته بود. درس
ــار منظومه «پیاده روها»، قامت راست  ــپانلو با انتش س
ــعر خود را هم از لحاظ  ــتقل ش و بلند و متفاوت و مس
ــاختاری بیانی ارائه کرد  ــی و هم از لحاظ فرم و س زبان
ــام نحله های  ــاعری متفاوت با تم ــه ش ــان داد ک و نش
فکری با شعر شاخص خویش است و در ستیز قلمی با 
براهنی در مجله فردوسی که در نهایت به دشنام گویی 
ــلط  ــت ذهن زیبا و دانش و تس ــی انجامید، هوی براهن
ــی و شعر ایران و اروپا و مکتب ها  خود را بر زبان فارس
ــان داد. به اعتقاد من، سپانلو  و جریان های شعری نش
ــاعران معاصر ایران بوده و  ــن و متعالی ترین ش از فروت
هست که علاوه بر توانایی دارای تحصیل و علم و سواد 
ــا را می توان در مقالات او  ــل بود که نمونه این ادع کام
درخصوص شعر معاصر و مکتب های شعری در زبان 
ــی و ده ها مقاله دیگر در فرهنگ ها و دانشنامه و  فارس
ویکی پدیاها دید. من در چندین دیداری که با او داشتم، 
ــتن و آموختن را در او بسیار دیدم.  ــه شوق جس همیش
سال ها پیش یعنی؛ حدود بیست واندی سال پیش که 
ــعر  ــت از تبریز با هم بودیم ش در هواپیما هنگام برگش
ــود، برایم خواند  ــروده ب ــتحاله در هوا را که تازه س اس
ــکوه کرد و  ــعر معاصر بسیار ش ــفته ش و از فضای آش
ــنید که در حال تحقیق و ترجمه برای نوشتن  وقتی ش
ــوی، هستم  ــاعر فرانس مقاله ای در مورد آرتور رمبو، ش
ــعر (زورق مست) رمبو را  ــخاوت تمام ترجمه ش با س
ــنایی  ــه آش در اختیارم قرار داد. آنانی که با زبان فرانس
ــعر بلند و زیبا  ــد خوب می دانند که ترجمه این ش دارن
ــاخص ترین و مستقل ترین  و متفاوت رمبو که یکی از ش
ــن شعر سمبلیسم است  ــعرهای رمبو و نمونه روش ش
ــد و از لحاظ فنی اتفاق در  ــم می زن و تنه بر سوررئالیس
ــخت است. اما سپانلو  ــت، چقدر س زبان و سمبل هاس
ــلطی که بر زبان فرانسه داشت، این ترجمه را به  با تس

بهترین شکل انجام داد. 
ــپیده دمان یک سر  ــیار گریسته ام/س ــتی بس آری به راس
ــید  ــنگدل/و خورش ــت/ماه تمام وقت س غم انگیز اس
ــرا از  ــود م ــکفته و نارس/وج ــق نوش ــدر است/عش ک
ــت/آخ که تیرهایم  ــتی بخش آکنده س رخوت های مس

شکست/آه که در دریا باید فرو روم
 (بریـده ای از شـعر زورق مسـت آتـور رمبـو- ترجمـه 

محمدعلی سپانلو) 
بعدها وقتی که شنیده بود در اندیشه نوشتن کتاب 
ــی زبان و شعر هستم، در اولین  تحقیقی در مبانی حس
مراسم برگزاری جایزه شعر کارنامه در خانه هنرمندان 
که زنده یاد عمران صلاحی هم بود به سراغم آمد و در 
ــاعتی در این خصوص صحبت کردیم، کار  رستوران س
ــت؛ اما رفرنس های بسیاری  ــوار می دانس را کمی دش
ــیاری نشانم داد و  به من معرفی کرد و راهکارهای بس
ــفارش کرد که حتما تحقیق و نوشتن آن  ــویق و س تش
ــی زبان و  ــم و روزی که کتاب مبانی حس ــام ده را انج
شعر که در نشر فرازان روز ۱۳۸۴ چاپ شد و به دستش 
ــادمان بود که این کار تحقیقی در زبان  ــید، بسیار ش رس
ــال گذشته  ــفانه در چند س ــده. متأس ــی انجام ش فارس
ــفر و گرفتاری شغلی و تحقیقی نتوانستم او  به دلیل س
ــع او بودم. او  ــه جویای حال و وض را ببینم؛ اما همیش
ــخصیت متعالی بود و شعری دگرسان با  شاعری با ش
زبانی شسته وتمیز داشت. همیشه خود را شاعر شهر و 
طبیعت می دانست و مهم ترین وجه شاعر امروز را هم 
در همین خصوصیات شهرنشینی می دانست و تهران، 
ــهر زادگاهش و زندگی اش برایش بسیار مهم بود و  ش
از این رو در تمام شعرهایش رد آن را می توان دید و اگر 
ــعرش هم  بگوییم، مهم ترین  بخواهیم از درون مایه ش
درون مایه شعر محمدعلی سپانلو، اسطوره شهر تهران 
ــت. اگر کمی در تمام کتاب های سپانلو تأمل کنید،  اس
ــعارش بیش وکم به  ــه او در همه اش ــد ک ــد دی خواهی
ــاره هایی دارد، اما در سه مجموعه «خانم  «تهران» اش
زمان»، «هیکل تاریک» و «قایق سواری در تهران» است 
ــطوره  ــت ایران و زادگاهش را در حد یک اس که پایتخ
ــان» که در  ــوص در «خانم زم ــرح می کند، به خص مط
ــتری دارد. محمدعلی سپانلو  ــهرت بیش بین آثارش ش
ــم را در کنار تهران کنونی  ــم زمان» تهران قدی در «خان
ــکل یک  قرار می دهد. او در این منظومه، تهران را به ش
ــادر مقدس جلوه گر می کند و آن  دختر ولنگار و یک م
ــت،  ــهری که همواره در حال تحول اس ــکل ش را به ش
ــت. در سوگ نه  ــان می دهد.سپانلو اکنون رفته اس نش
ــاعر، یک فرزانه  ــراع رفتن او که یک بزرگ، یک ش در ش
بود چه می توان جز ستایش گفت اما اگر اشک مجالی 
ــد. اکنون مرگ او را ربوده و پیکرش در انتظار خاک  ده
ــت اما روح بزرگش با شعر شکوهمندش همچنان  اس
ــه در فضا جاری  ا ست. خداحافظ آقای شاعر.  و همیش
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روايت پنجم

 براي م. ع. سپانلو
او شهر  را سیاه نمي خواست

ــهر را  ــتاره اي بیاویزید او ش ــامِ خانه اش س بر ب
سیاه نمي خواست. 

یحیا تر از همیشه در قایقي نشسته است؛ سرمست 
ــد، در  ــه، جرعه جرعه از آن مي نوش ــه اي ک از پیال

کوچه هاي شهر پرسه مي زند اکنون. 
یک ضبط صوتِ  قدیمي در کنج حافظه اش نصب 
ــم هاش؛  ــت یک دوربینِ لوکس، در چش کرده اس
فردا دوباره که بنشیند در پشت میزِ کار، یک سینه 

فراخ خاطره خواهیم داشت. 
ــتاره اي بیاویزید و یک چراغ در  ــر بام خانه اش س ب
ــته رفته  ــرو؛ هرچند بي خبر گذاش ابتدايِ کوچه س

حتما دوباره برمي گردد. 
ــم زمان»، او را به  ــایید «خان تعجیل را بر او ببخش
ــي یحیاها  ــن و شادنوش ــه گرديِ ارواح و جش پرس

پیغام داده بود: 
ــپان! امشب بساطِ عیش مهیاست  «الو! الو! س

چراغ مصطفوي با شرارِ بولهبي». 
بر بام خانه اش

ــه زار را از دودِ عود و،  ــد و لال ــتاره اي بیاویزی س
ــا کنید؛ این بار تا  ــور، احی بوي کندر و، طعم خیارش

نپرسد او: «پس لاله زارِ ما کجاست سرکار؟!»
حافظ موسوي بامداد سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۴

روايت چهارم
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ادبيات

 اسماعيل
   يوردشاهيان اورميا

تک نگاریِ فردای شهرِ بی شاعر
هجوم رگبارها در  پیاده روها

انگار آسمانِ تهران می دانست دارد با شاعرش  �
وداع می کند که رعدهای غریب می زد و می غُرید. 
ــت و دوم  ــنبه بیس ــی بامداد سه ش ــت حوال درس
ــیصدونودوچهار، بغض  ــت یک هزاروس اردیبهش
آسمان دیگر ترکیده بود و برق می زد برای «خانه 
ــاعر تهران؛ محمدعلی  ــنی» آقای شاعر، ش روش
ــپانلو. باران که بند آمد، دیگر شهر با شاعرش  س
ــر در راه بود؛  ــی دیگ ــود و صبح ــه ب ــدرود گفت ب
ــیده، اهالی بلوار کشاورز  صبحی که به ظهر نرس
ــتند  ــاید هنوز خبر نداش ــزاده ش ــان جمال و خیاب
ــپانلو  ــون س ــواری چ ــران، قایق س ــر ته ــه دیگ ک
ــت  ــا کوچه به کوچه اش را، خشت به خش ندارد ت
ــا کند و  ــش را تماش ــش را، درز آجرهای خانه های
ــا»، «پیاده روها» را مورد  ــش براند. «رگباره به پی
ــاعری «تبعید  ــد و ش ــرار داده بودن ــوم» ق «هج
ــض وطنش را  ــاعری که نب ــن»، همان ش در وط
ــمان بپیوندد و  ــه آس ــا ب ــت ت ــت، می رف می گرف
ــتانش به خانه اش می آمدند،  صبح فردا که دوس
ــد؛  ــامدگوی میهمانانش باش ــر نبود تا خوش دیگ
ــندگان  ــاعران و نویس ــامدگوی رفقایش، ش خوش
ــود تا روی مبل  ــال هایش. نب جوان یا همسن و س
ــعر  ــا ش ــا صدای رس ــیند و ب ــگی اش بنش همیش
بخواند، نبود تا در به روی آنها که با چشمِ غمبار 
ــارِ حیاط  ــاید و به ــه اش می آمدند، بگش ــه خان ب
خانه اش، در انتهای بن بستِ سرو، انگار سبز نبود 

دیگر. 
ــاعر  ــبی که ش ــنبه؛ فردای ش صبح روز سه ش
برای همیشه از تهران رفت، مهدی اخوت، رفیق 
ــالیان و همخانه اش، همان حوالی قدم می زد  س
و در خانه سپانلو را به روی میهمانان می گشود. 
ــاعران و  ــا هم آمده بودند تا در کنار ش جوان تره
ــوت، کلمات شاعر تهران را  نویسندگان پیش کس
ــته باشند تا شهر هست،  مرور کنند، تا به یاد داش
ــاورز و  ــت، تا بلوار کش ــا «منظومه تهران» هس ت
ــهر  ــپانلو در این ش ــت، س تجریش و لاله زار هس

جاودان خواهد ماند. 

نگاه

تابسـتان ۱۳۹۳ که «زمسـتان بلاتکلیف ما» منتشر 
شـد، با سـپانلو براي گفت وگویي دربـاره کتابش تماس 
گرفتیـم و بـا وجـود همـه  بیماري هایـش گفت وگـو را 
پذیرفـت: «به نظـرم جمعـه روز خوبـي اسـت. صبـح 
جمعـه زنـگ بـزن و اگـر حالم خـوب بـود، بیـا» و بعد 
جمعـه صبح، پشـت تلفـن: «امروز عصر خوب اسـت، 
امـا حالم خـوب نیسـت و نمي توانم بنشـینم و عکاس 
نیاور؛ همـان عکس هاي قبلـي را کار کنید». «زمسـتان 
بلاتکلیف ما» آخرین مجموعه شعر منتشرشده سپانلو تا 
پیـش از مرگش بود و گفت وگوي ما در حالي انجام شـد 
که سـپانلو روي کاناپه اي که پشـت پنجره و رو به حیاط 
خانه اش قرار داشت دراز کشیده بود. سپانلو حافظه اي 
قوي داشـت و گذشته و خاطراتش را با جزئیات تعریف 
مي کرد که این ویژگي در شـعرهایش هم دیده  مي شود: 
«ذهن من اینچنین است و خیلي جا دارد براي چیزهاي 
مختلف و اطرافیانم حافظه ذهني من را مي دانند. اینها 
همـه در ذهن مـن زندگي مي کنند تا لحظه اي مي رسـد 
کـه مي آیند جلـوي پرده. واقعـا برایتان بگویـم که مثلا 
«سـندباد» براي من کسي اسـت که نمي خواهد توقف 
کنـد و همیشـه به فکر سـفر بعدي اسـت و هفت سـفر 
که مي کند مي گوید سـفر هشـتم و بعد به فکر سـفر نهم 
اسـت و... این براي من یک مسـئله اسـت و نام یکي از 
کتاب هایم هم «سـندباد غایب» اسـت؛ که آن مسـافر 
پس کو؟...». ضبط که روشـن شـد و گفت وگو را شـروع 
کردیم، قبل از پرسـش اول یاد خاطره اي افتاد و گفت: 
«قدیـم با ضبط صوت هاي قدیمي، کلـي کار مي کردیم 
و بعـد مي دیدیـم اصـلا از اول نمي چرخیـده، خبـري 
از ضبط هـاي امـروزي نبـود و بـا اینکه هر چنـد دقیقه 
کنترلـش مي کردیم باز مي دیدیم ضبـط نکرده. یا وقتي 
نـوار را پشـت و رو مي کردیـم تـا ادامه دهیـم، حرف ها 
یادمان مي رفت و نمي دانستیم چه مي گفتیم». در میانه 
گفت وگو، سپانلو یک بار به خاطر درد پایش گفت وگو را 
قطـع کرد و بعد از چند دقیقـه گفت وگو ادامه پیدا کرد، 
اما باز همه پرسـش ها تمام نشـده بود که سـپانلو گفت: 
«دیگـر نمي توانم ادامه بدهم و همین قدر هم به اندازه 
دو صفحه روزنامه تان شـده اسـت». بخش هایي از آن 
گفت وگو منتشـر نشد و بخش هایي هم اصلا پیاده نشد، 
پیاده هم که مي شـد منتشر نمي شد؛ هنوز هم نمي شود، 
اما بخش هایي از حرف هاي چاپ نشـده سپانلو که قابل 
انتشار است ماند تا امروز... چند روز پیش، روزي قبل از 
اینکه حالش خراب شود و به بیمارستان برود، بار دیگر 
بـا او تمـاس گرفتیم تا اگـر مجموعه شـعر جدیدش به 
نمایشگاه کتاب امسال مي رسد، گفت وگویي دیگر انجام 
دهیـم. گفت که مجموعه شـعر تـازه اش به نمایشـگاه 
نمي رسـد و گفت وگویمان بماند براي بعد از نمایشـگاه 
و وقتي که کتاب منتشـر شـد، اما در همـان گفت وگوي 
تلفني، با او درباره وضعیت انتشار کتاب در ایران حرف 
زدیـم و حاصلش شـد یادداشـتي که بازتابنـده آخرین 
مواضـع او در قبـال وضعیـت انتشـار کتـاب در ایـران 
اسـت. یادداشـتي کـه حالا بعـد از مرگش در «شـرق» 
به چاپ رسـیده اسـت. در «زمسـتان بلاتکلیف ما»، رد 
بیماري و رنجوري این سـال هاي سپانلو را مي توان دید: 
«تنها کسـي که خواب نمي بیند/ چشـمان بي خیال بهار 
اسـت/ همراه من... که به زودي/ لباس پاییز مي پوشم/ 
و رنگ آن بـه موهایم مي آید»؛ اما سـپانلو در وضعیت 
بیماري هم از ناامیدي تن مي زد و به فکر روشنایي بود: 
«با وجـود همه مصایبي که در زندگـي من، به خصوص 
در ایـن چندسـاله، وجود داشـته هرگز تسـلیم اندوه یا 
سرخوردگي نشده ام. حتي در لحظات خیلي پیچیده هم 
چشـم اندازي پیدا کردم، حتي از دریچه طنز که مسـئله 

پیچیده را جدي نمي گیرد و خودماني مي کند و توصیه ام 
همیشـه همیـن بـوده و اصـلا زندگـي ام این طـور بوده 
اسـت. حتي وقتي هـم خوش نبوده ام گفته ام خوشـم. 
دلیلي ندارد آدم انـدوه خودش را براي دیگران روایت 
کنـد، چون اندوه یک  امر کاملا شـخصي اسـت». و حالا 

بخشي از حرف هاي منتشرنشده سپانلو: 
  در شـعرهاي شـما و به خصـوص در منظومه ها  �

زبـان و لحن شـخصیت ها متفـاوت از هم اسـت و 
هـر شـخصیت لحـن خـاص خـودش را دارد. ایـن 
ویژگي هم در شـعرهاي جدید شـما دیده مي شـود 
و هم در بین شـعرهاي قدیمي تـان، درآوردن لحن 
شخصیت ها در شعر چه قاعده اي باید داشته باشد؟ 
ــه «۱۳۹۹» که  ــلا در منظوم ــت؛ مث ــور اس همین ط
ــال ها  ــت و س ــه اس ــد صفح ــي در چن ــعري نمایش ش
ــرهنگ نیروي هوایي،  ــک س ــید؛ ی ــاپ رس ــه چ ــش ب پی
ــفه و خیاطي که از  ــته، یک معلم فلس رقاصي بازنشس
ــان هریک از این  ــب آمده حضور دارند و زب هزارو یکش
ــد. مي دانید من چقدر  ــم فرق مي کن ــخصیت ها با ه ش
ــه زبان خاص  ــم ک ــا را طوري بنویس ــعي کردم اینه س
خودشان را داشته باشند و در عین حال از شکل و صنف 
ــعر زبان رقاص،  ــرون نیاید؟ مثلا در این ش ــعر هم بی ش
ــت، اما هنوز هم زبان دقیق  لحني مختص به خود اوس
ــت و من کوشیده ام شخصیت زبان ها حفظ  رقاص نیس
ــخصیت زبان  و  ــم همین ش ــعرها مه ــود. در این ش ش

لحن ها و حفظ شدن صنف شعري است. 
  در میان شـعرهاي شـما برخي واژ ه ها یا عبارات  �

بیـش از بقیـه شـعر جلـب توجـه مي کنـد و به نظر 
مي رسـد بخشـي از بار معنایي شـعر بـر روي همان 
واژه هـا سـوار شـده. نظـر خودتـان در ایـن مـورد 

چیست؟ 
ــیقي  ــعر و موس من تصور مي کنم هنرهایي مثل ش
ــاید به این  ــد هم ظریف اند و هم زمخت و ش در آن  واح
ــمت آنها رفت. برخي  خاطر بي مهارت نمي توان به س
شعر ها در یک کلمه درمي آیند، «حسرت البهار» اول از 

ــه در برابر کلماتي این چنین  همه نوشته شده و همیش
ــعري در این کلمات  ــؤال مطرح است که چه ش این س
ــعر «ري را»  ــطري از ش ــا در س ــلا نیم ــود دارد؟ مث وج
ــعر در همین  ــب»؛ همه ش ــته: «صدا مي آید امش نوش
ــک جمله. یا  ــد و چه ی ــه یک کلمه باش ــت حال چ اس
ــعر «گاو سبز»، «چه گاو سبز قشنگي» قبل از  مثلا در ش
ــده و حالا تصویر گاو در شعر  ــته ش هرچیز دیگري نوش
ــت گاوهاست. بال هم  ــده و او الان در بهش جاودانه ش
ــید را که مي بیند فکر  دارد و گاوهاي بالدار تخت جمش
ــش در آینه افتاده! در شعر آن گاو سبز را  مي کند عکس

آدم باید ببیند. 
  به جـز زبان شـعر شـما کـه زباني خاص اسـت،  �

برخـي ویژگي هـاي دیگر را هـم مي تـوان به عنوان 
ویژگي هاي خاص مشترک جهان شعري شما در نظر 
گرفت. مثلا نوع مواجهه شما با تاریخ و گذشته، یکي 
از همین ویژگي هاي مشترک شـعرهایتان است. در 
همین شعر «حسرت البهار» نوشته اید: «چه رگباري! 
کـه مي ترسـم بـه صندوق پسـت رخنه کنـد. بارش 
بي حـواس نشـاني برکه هـا را محو کرده. سرنوشـت 
نامه چه خواهد شد! آیین عاشقان قدیمي یک قطره 
اشـک بود و کمي عطر، اما نه آنکه نامه را با آسـمان 
بنویسـند. پیغام از سـیم ها و مفتول ها ایمن نیست. 

آیا به پست اعتماد کنم؟...».
ــت و در این بین موضوع مهم این است  ــت اس درس
ــته نمي روم بلکه گذشته را به  که من در آثارم به گذش
ــته و حال با  ــعارم گذش حال مي آوردم و حداقل در اش
ــت  ــوند و درمي آمیزند. مثلا ممکن اس هم قاطي مي ش
ــوند.  ــر نامه بر و اي میل با هم قاطي ش ــعرم کبوت در ش
ــم بوده، اما در  ــه براي من مه به طورکلي تاریخ همیش
ــته تاریخي را به اکنون مي آورم. حتي  ــعرهایم گذش ش
ــي دیده  ــیک فارس ــعرهاي من تأثیر ادبیات کلاس در ش
ــا نمودي  ــیک نیز ب ــا عناصر ادبیات کلاس ــود، ام مي ش

مدرن در شعرهاي من حضور دارند. 
  به نظرتان چگونه مي توان شـعري در مواجهه با  �

وقایع اجتماعي یا سیاسـي روز نوشت بي آنکه شعر 
دچار تاریخ مصرف شود؟ 

ــاي مختلفي در  ــعر به ویژگي ه این خصیصه در ش
ــد چیزي بیافریند که  ــاعر برمي گردد که او بتوان ذهن ش
هم با زمانه اش مرتبط باشد و هم درعین حال در آینده 
ــتان  ــعر را به مانند امروز خواند. در «زمس ــوان آن ش بت
ــوان «نامزدها»:  ــا عن ــت ب ــعري هس بلاتکلیف ما»، ش
ــتاره کجاست./  ــت و دختر مي داند/ سمت س «روز اس
ــه  ــم هرکس به گوش ــش از مردن/ چش ــه پی یک لحظ
ــقف  ــکافد س ــت/ بش تاق مي افتد/ منزل آینده آن جاس
ــمان باز/ این  ــتاره اش را بجوید./ برعکس، زیر آس را، س
ــت ها را مي شناسد...».  ــم میرنده، دوردس دختر/ با چش
ــعر دختري که روي سنگفرش خیس افتاده،  در این ش
ــي است. او حالا مرده و دنبال  معلوم است که چه کس
ستاره اش مي گردد. ولي حتي اگر با گذر زمان این دختر 
ــعر مي تواند تصور و تأمل  ــود، خود ش فراموش هم بش
خواننده را بیدار کند که چیزي در آن ببیند، چیزي فراتر 

از امروز. 
  نظرتـان درباره وضعیـت فرهنـگ و ادبیات در  �

سال هاي اخیر چیست؟ 
ــت و  ــیده اس ــخره اي رس ــروز به جاهاي مس کار ام
کساني که هیچ رابطه اي با ادبیات و هنر ندارند، درباره 
ــیار تناقض آمیزي است  آثار نظر مي دهند. وضعیت بس
ــي صورت مي گیرد.  ــون با فرهنگ برخوردهاي امنیت چ
ــعر را از  ــد معامله کرد و مثلا یک ش ــرایط بای در این ش
ــعرهاي دیگري را نجات داد  مجموعه بیرون آورد تا ش
ــاهکار و زحمت اصلا اهمیتي ندارد. من  چون اینجا ش
ــتان بلاتکلیف ما» انجام دادم  همین کار را درباره «زمس
و شعري را بیرون کشیدم تا باقي شعرها دست نخورده 

چاپ شوند. 
  در تمام این سال ها شما به جز شعر و ترجمه، به  �

پژوهش و نقد هم علاقه داشـته اید؛ این روزها کاري 
پژوهشي در دست دارید؟ 

کاري نیمه تمام درباره «بهمن نامه» کرده ام که دلم 
ــانم که وضعیت جسمي  مي خواهد آن را به پایان برس
ــم اجازه نمي دهد. کار من روي «بهمن نامه»  این روزهای
ــیک است و مي خواهم  دیدي متفاوت به ادبیات کلاس
ــیک نگاه  با این کار بگویم، جور دیگري به ادبیات کلاس
کنید؛ ببینید که مثلا در کتاب وقتي قشون کمکي مي آید 
ــده و دو فرمانده را هم زمان با هم  چه تصویري ارائه ش
ــا ببینند این  ــوند ت ــان مي دهد. روي زین بلند مي ش نش
ــت و به کمک  ــون کمکي متعلق به کدام طرف اس قش
ــت. بعد، آنکه روي زین بلند شده،  چه گروهي آمده اس
ــون کمکي  ــخیص مي دهد قش ــگ پرچم تش از روي رن
براي خودشان است. این تصویر در دو مصراع و در کنار 
ــت. اگر مي خواهیم به سراغ ادبیات  ــده اس هم ارائه ش
ــا و جزئیات را  ــد این ظرافت ه ــیک مان  برویم بای کلاس
ــاب «بهمن نامه» زني  ــن کت ــم. در همی ــدا کنی در آن پی
هست که دختر پادشاه است و از بچگي با غلام پدرش 
ــد. ضمنا او  ــطرنج بازي مي کرده ان ــازي بوده و ش هم ب
ــت. وقتي بهمن او را از پدرش  ــاور پدرش هم هس مش
ــد او را نمي دهم، اما  ــتگاري مي کند، پدر مي گوی خواس
ــوب وکشتار  ــور آش دختر مي گوید در این صورت در کش
ــي به طریقي راز آنها  ــود و من حاضرم بروم. وقت مي ش
کشف مي شود، او نمي گوید پشیمانم. این دختر و دیگر 
آدم هاي این کتاب کاراکترهایي بسیار زیبا و جذابند. کار 
پژوهشي دیگري ندارم، اما ده ها شعر هستند که نیاز به 
ــتم پشت میز  ــند. اگر مي توانس کار دارند تا به پایان برس
ــه» را تمام مي کردم. کاش  ــینم کار روي «بهمن نام بنش

جان داشتم تا این کار را به سرانجام برسانم. 

پيام حيدرقزويني

گفت وگویي منتشرنشده  با محمدعلي سپانلو

کاش جان داشتم

ــت، ادبیات معاصر ایران تکه اي از حافظه  ــنبه ۲۱ اردیبهش ــامگاه دوش ش
ــت داد؛ محمدعلي سپانلو، شاعري که همه گوش وکنارهاي  خود را از دس
ــنجي یکه اش  ــلیقه و نکته س ــات، تاریخ و جامعه ایران را با ذوق و س ادبی
ــرطاني  ــت وپنجه نرم کردن با س ــال دس رصد مي کرد، حالا و پس از چندس
ــت. هنرمنداني  ــک، دیگر یکي از غایبان بزرگ ادبیات معاصر ایران اس مهل
ــد و محمدعلي  ــر از خود به جا مي گذارن ــه در همه جا ردي مؤث ــتند ک هس
ــعر که کار  ــود. از ش ــت هنرمندان ب ــي از این دس ــک یک ــدون ش ــپانلو ب س
ــیاري از نقاط عطف  ــپانلو را در بس اصلي اش بود که بگذریم، رد حضور س
ــینماي موج نو ایران، با  هنر و ادبیات معاصر ایران مي توان پیدا کرد. در س
ــور دیگران» ناصر تقوایي که قصه اش  بازي اش در فیلم «آرامش در حض
از آن ساعدي بود. با حضورش در همان اولین جلسات. در داستان نویسي 
ــران» و دو مجموعه  ــروي ای ــندگان پیش ــر ایران با کتاب هاي «نویس معاص
ــیاري از  ــت وجوي واقعیت» که براي بس ــي واقعیت» و «در جس «بازآفرین
ــمه هاي آشنایي با نویسندگان معاصر بود. در تاریخ و  اهل ادبیات، سرچش
ــروطه، با «چهار شاعر آزادي» که نوشتارهایي پر از نکته سنجي  ادبیات مش
ــت و در ادبیات کلاسیک، با مجموعه «قصه  ــاعران مشروطه اس در باب ش
قدیم» که برگزیده اي است از آن دسته از متون کهن نثر که سپانلو در آنها 
امکان ها و قابلیت هایي براي قصه نویسي امروز ایران یافته بود. در شعر و 
ــوس، گراهام گرین، کامو و...  ادبیات جهان با ترجمه هایش از آپولینر، ریتس
در مسئله فلسطین، با سرودن شعر «چریک هاي عرب» در سال ۱۳۴۷ که 
ــرودن شعر  ــطین بود، در جنگ ایران و عراق، با س ــعر درباره فلس اولین ش
ــعار با موضوع  ــت» که یکي از ماندگارترین اش «نام تمام مردگان یحیي اس
جنگ است و در بسیاری گوش وکنار دیگر، با خاطرات شفاهي ریزودرشتي 
ــتخوش  ــري و همچنین از تهرانِ دس ــات و محافل ادبي و هن ــه از جلس ک

مدرنیزاسیون داشت. 

محمدعلي سپانلو در ۲۹ آبان ۱۳۱۹ در تهران زاده شد. فارغ التحصیل 
ــه دارالفنون بود و دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران.  مدرس
ــود، اما به گفته خودش  ــعر و ادبیات دمخور ب از کودکي و نوجواني با ش
ــر شکسته و باراني  ــد، روزي بود که با «س ــاعر ش اولین روزي که واقعا ش
ــال ۱۳۴۰ به  ــکده حقوق در س ــون» از یکي از تظاهرات دانش ــرخ از خ س
ــت. دو سال بعد یعني  ــتین شعر جدي اش را نوش ــت و نخس خانه بازگش
ــعرش را با عنوان «آه... بیابان» منتشر  ــال ۱۳۴۲ اولین مجموعه ش در س
کرد. دومین مجموعه شعرش با عنوان «خاک» در سال ۱۳۴۴ منتشر شد. 
ــال ۱۳۴۷  ــر کرد و در س ــال ۱۳۴۶ «رگبارها» را منتش ــال بعد در س دو س
ــر شد. در سال  ــال ۱۳۵۲ منتش ــندباد غایب»اش در س «پیاده روها» را. «س
ــرم». «خانم زمان»،  ــض وطنم را مي گی ــوم» و در ۱۳۵۷ «نب ۱۳۵۶، «هج
ــواري در تهران»  ــا»، «تبعید در وطن»، «قایق س ــاعت امید»، «ژالیزیان «س
ــت و آخرین این  ــعر او اس ــاد رفته ها» از دیگر دفترهاي ش ــف از ی و «کاش
ــته منتشر شد. سپانلو  ــال گذش ــتان بلاتکلیف ما» که س دفترها هم «زمس
ــتان  ــعري هم با عنوان «بیمارس در مصاحبه اي گفته بود که مجموعه ش
ــعرهایش را مي سرود و منتشر  کافکا» زیر چاپ دارد. در همان حین که ش
ــه به گردآوري  ــت. از جمل ــتغال داش ــرد، به کارهاي دیگري نیز اش مي ک
گزیده اي از داستان هاي معاصر که سپانلو خود مقدمه هایي دقیق بر آنها 

ــعر»  ــعر معاصر با عنوان «هزارویک ش ــت و همچنین گزیده اي از ش نوش
ــعر معاصر فارسي بود و همچنین چهارشاعر آزادي  که مجموعه اي از ش
درباره شاعران مشروطه و دیگر آثاري از این دست درباره ادبیات جدید و 
قدیم و همچنین ترجمه هایي از ادبیات جهان. به جز «آرامش در حضور 
دیگران» تقوایي در فیلم هاي «شناسایي» محمدرضا اعلامي، «ستارخان» 
ــیار  ــدل نیز ایفاي نقش کرد و در بس ــاره» امیر قوی ــي حاتمي و «رخس عل

عرصه هاي دیگر نیز حضور داشت. 
تهران، یکي از المان هاي بسیاري از شعرهایش بود و ازهمین رو به او 
«شاعر تهران» مي گفتند، گرچه این تنها یک وجه از جهان شعري اش بود. 
به جامعه، تاریخ و ادبیات معاصر حساس بود و بازتاب این حساسیت در 

نوشته هایش اعم از شعر و غیر شعر به چشم مي خورد. 
ــه و آلماني هم  ــي و فرانس آثارش به زبان هایي دیگر، از جمله انگلیس
ــه را هم  ــعر فرانس ــوالیه ش ــده و دو جایزه ماکس ژاکوب و ش ترجمه ش

دریافت کرده است. 
ــر محمدعلي  ــییع پیک ــم این گزارش، هنوز از زمان تش ــا لحظه تنظی ت
ــنبه، اما  ــت. برخي مي گویند پنجش ــت نیس ــپانلو خبري قطعي در دس س
ــت به معلوم شدن تکلیف مکان خاکسپاري او.  گویا خبر قطعي منوط اس
ــزاده طاهر کرج به  ــه پیکرش را در امام ــا وصیت کرده بود ک ــپانلو گوی س
ــپارند. به گزارش ایلنا، روز گذشته شبنم سپانلو، برادرزاده شاعر،  خاک بس
به نمایشگاه کتاب رفته بود تا بتواند توصیه نامه اي از سیدعباس صالحي، 
ــپاري  ــاد، براي عمل به این وصیت و خاکس ــاون فرهنگي وزارت ارش مع
ــپانلو در امامزاده طاهر دریافت کند؛ اما تا لحظه تنظیم این خبر موفق  س
ــاد نشده بود. شبنم سپانلو گفته است در  به دیدار با معاون فرهنگي ارش
صورتي که با خاکسپاري پیکر عمویش در امامزاده طاهر موافقت نکنند، 

گزینه بعدي قطعه نام آوران بهشت زهرا(س) خواهد بود. 

على شروقى

 حافظ موسوي
ــته، عده ای  ــده، هنوز به تاریخ نپیوس ــپانلو مُرد». اما هیچ نش «امروز س
ــی چون  ــت  کنند و از کس ــه از او موجودی آرام درس ــد ک دوره افتاده ان
ــهری بود که کم و بیش همه عمر خود  ــق ش بچه تهران بود، چون عاش
ــی هایش در  ــق ها و ناکامی ها و خوش ــرکرده بود، چون عش را در آن س
این شهر گذشته، چون با درجه  یک ترین نویسندگان و شاعران و نقاشان 

ــهر  ــر کرده بود، چون درباره این ش ــهر حشرونش و هنرمندان در این ش
ــتاینده خیابان ها،  ــروده بود، چون س ــعرها را س ــن و نغزترین ش یکه تری
ــهر  پیاده روها، جوی های آب روان کناره خیابان ها، پل های هوایی، و ش
ــب بود،  ــی ها و اتوبوس ها در ش ــای تاکس ــنایی چراغ ه ــران در روش ته
ــاری به همه این  ــب های تهران بود، ب ــبانه و ش ــیفته تهران ش چون ش
ــت که «سپان» شاعری  ــک نیس ــاعر تهران» بنامند. ش دلیل ها او را «ش
ــود و هرگز ندیدم  ــی ب ــنگ و بذله گو و اهل زندگی و خوشباش شوخ وش
ــته باشد. آری این  ــبتی داش ــی و بداخمی و گران جانی نس که با عبوس
ــت )... اما سپانلو روشنفکری  همه بود اما (حق نکته من در این اما اس
ــرد و از لمس درد  ــس می ک ــا درد را به جان ح ــاعر م ــد بود ، ش متعه

ــنفکری، از  ــز از دغدغه روش ــر عمر هرگ ــپان در سراس نمی گریخت. س
ــان می رود فارغ  ــت و از آنچه بر تبار انس ــه در پیرامونش می گذش آنچ
ــاعر «هیچ چیز در هیچ دوروزمانه ای همچون  نبود، به قول آن بزرگ ش
ــایش برهم زن  ــنفکران و هنرمندانِ جامعه خوف انگیز و آس تعهد روش
ــتی ها نیست:گنجی که نامش آزادی و  و خانه خراب کنِ کژی ها و کاس
حق حیات ملت هاست». سپانلو شاعر بود، شاعر شهر و زندگی شهری 
ــز نباید از یادش برد:  ــت که هرگ ــأن دیگری هم داش و تهران بود اما ش
سپانلو شاعر و روشنفکری متعهد بود وگرنه در سرزمینی که، به قولی، 
ــتر کسان دو شغل دارند، شغل دومشان شاعری است، فقط «شاعر  بیش

تهران» خواندن سپان عزیز، بی گمان ستمی است در حق او.

«كامو» وار بايد نوشت

 اكبر معصوم بيگى
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شعری از محمد علی سپانلو
 از مجموعه« زمستان بلاتکلیف ما»

سنگ شکسته 
بنگر باران چگونه گور تو را می شوید 

آن  که سنگ تو را شکست نیکوکار بود 
اکنون قطره ها به چهره ی زیبای تو می چکند 

از پیچ پیچ رخنه ها، پر از سلام و یادگار 
 ...

و نسیمی هست که دشت های تو را درنوردید 
آن جاده ها که پیاده پیمودی یا بر ترک موتوری 
آن  در  و  ــتی  می گریس آن  ــر  ب ــه  ک ــرزمینی  س

می شناختی 
و سرودهایت را شادمانه می ساختی 

اینک آهنگ تو از سنگ شکسته 
می رسد به گوش شب زدگانی 

که بامداد را در تو باز یافتند 
ما اسم آهنگت را به خاطره می سپاریم: 

سنگ شکسته! 

ساعت اميد

محمدعلي سپانلو، درگذشت
ختم منظومه تهران


